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  همقدم

از آنجائيكه نقد مبادى روحانيت در واقع نقد تمام خرافاتى است كه به نام دين مبـين  

ما وجـود دارد، ونقـد وزدودن آن نـه اينكـه پاسـخى مثبـت بـه در         ي هاسلام درجامع

مـى در ميـان   باشد بلكه خدمتى شايان به ديـن وروشـنگرى مه   خواست آقاى اميد مي

تاريخى يكى از اين پاسـخ هـا    ي هخواهم به ريش لذا اينجانب مي هست ،متدينين هم 

خرافات بوده و بررسـى علمـى وقرآنـى آن در واقـع      ي هميروم كه در واقع عمود خيم

خرافات را برچيده وپرده داران اين افسانه هارا نيز از سلاحى خلع يـد   ي هخيم ي ههم

مار از روزگـار مـردم در   آراء مردم وبر جامعه حكومت كرده ود ميكند كه به نام آن بر

مناسبت نيست كه اين پاسخ ها با ميزان علمـى بحـث و بررسـى     بى ولهذا ،آورده اند

حقيت داشـتن  اسناد تاريخى وعقيدتى كه در ميان مسلمين رايج بوده سنجيده شود تا 

 قبول براى طلايى دستور اين قديم از كه ،ويا توطئه بودن وويرانگرى آن روشن شود

=كـه اگـر    "اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت ناقلا فالصـحة "بوده است كـه   رايج  خبر

مدعى چيزى هستى دليلت را نشان بده واگر ناقل آن هسـتى صـحت سـند ودرسـتى     

  روايتت را ثابت كن،

را از كتـاب آسـمانى    ح است كه هر مسلمانى بايد معتقدات دينـى خـود  ضوپر وا 

رآن كه تنها حجت الهى برزمين است أخذ نمايد چون هدايت الهى منحصر بـه  خود ق

ولهـذا خداونـد قـرآن را هـادى وراهنمـاى مسـلمين قـرار داده اسـت،          اسـت ، قرآن 

"قل إن هدى االله هو الهدى ": وميفرمايد
  :يعنى هدايت فقـط هـدايت خداونـد اسـت     1

                                                 

ی كتاب (تضاد  براى آگاهى بيشتر در اينمورد ميتوانيد به مقدمه ٧١وانعام/  ١٢٠بقره/ -١

ی برقعى مراجعه نمائيد كه براى اولين بار وآم در خارج از  مفاتيح الجنان با قرآن ) تأليف علامه

 بصورت هم سنت اهل سايت در زودي وبه www.isl.org.uk ايران در اينترنت گذاشته ميشود

 .گذاشت خواهيم وورد
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ان اتبـع إلا مـا يـوحى     "،نيـز از آن پيـروى ميكـرده اسـت      پيـامبر  حضـرت  وخود

"قل انما اتبع ما يوحى إلي من ربي".1"..إلي.
از انبيـاء كسـى بـر مـردم     واز آنجا كـه بعـد   2

ن نيست مگر بزور تحريف آيات وتأويل در قرآن هيچ خبرى از امام زما ،نيستحجت 

واما آنچه در اخبار آحـاد راجـع بـه     است ،آن بروش باطنيه كه در واقع جنگ با قرآن 

مهدى موعود آمده است هيچ ارتباطى با امام زمان مزعوم روحانيت شيعه كه آنرا آلت 

است  3دست خود جهت تضليل مقلدانش قرار داده است ندارد، بلكه راجع به مصلحى

ي حضرت رسول خواهد بود، كه به دين رسول اكرم عمل خواهد كـرد نـه    كه از ذريه

   خواهد آمد،اينكه دين تازه بياورد آنچنانكه كتب اماميه مدعى آنست كه مفصلا

   ي امام زمان وتفاوت بزرگ آن با مهدى موعود ترديد در فرضيه

اصل وجود امام زمان مورد ترديد نبوده تا بخـواهيم از راه  "كه :گويد  آقاى منتظرى مي

ي براهينى كه دلالـت ميكنـد    نواب چهارگانه آن را اثبات نمائيم، علاوه براينكه بوسيله

ي اخبار متواتره كـه   در همه اعصار وزمانها به اثبات ميرسد بوسيله 4برلزوم امامت عامه

                                                 

 ٦-/الانعام٥٠و١٠-/يونس١٥ -١

 بگو من همانا فقط از آنچه به من وحى ميشود پيروى ميكنم ٧- الاعراف ٢٠٣ -٢

در صورتيكه اين امام زمان مزعوم همچنانكه در صفحات آينده از خلال اعمال خواهيم ديد  -٣

 بزرگترين مفسد تاريخ ميباشد

اين امامت عامه ربطى به امامت افراد معينى ندارد بلكه امامت همگانى ومشترك است يعنى هر  -٤

خداداديش كانديد امامت ورهبرى  استعداهاى ازمؤمنى حق دارد با كار وكوشش وبنا به استفاده 

ا آموخته است كه از او تقاضا نمايند كه "واجعلنا للمتقين اماما" بارخدايا گردد ولهذا خداوند بآ

 مارا امام تقوى پيشگان قرار بده



 ?����� ��	� 
� ��
�� ��	� 
5 

عليهم السلام نقل شـده واز طريـق فـريقين روايـت      1ي معصومين از پيامبر اكرم وائمه

ي  از طرق شيعه وسنى در باره 2شده است وبه اثبات ميرسد، وبيش از سه هزار حديث

آنحضرت در دسترس است به گونه اى كه اجمالا در حد تواتر اسـت وموجـب قطـع    

ويقين مى باشد، شما ميتوانيد در اين زمينه به صحيح مسلم وسـند احمـد بـن حنبـل     

وسنن ابن ماجه از كتب اهل سنت وغيبت نعمانى، غيبـى   3وجامع الوصول وكنزالعمان

   "شيخ طوسى، كمال الدين صدوق وبحار مجلسى از كتب شيعه مراجعه فرماييد..

از سر تقيه و تلبيس وتـدليس گفتـه   من نميدانم كه اين سخن ها را آقاى منتظرى 

 امـام  بـر  ترديد مورد در اما است؟ خبر بى ديگران ي وانديشه آراء از واقعا ويا  است؟

 اى خرافـه  وآنـرا  نيسـت  پذيرفتـه  اصـولا  مـذهبى  هـيچ  در كه است كافى همين زمان

اماميه است و همگى متفقند كه دست مكر تقيـه   مخصوص  كه نميدانند بيش مضحك

 نظـام  بانيش بقول نظام اين الآن  نرا ساخته وپرداخته است، ليكن از آنجائيكهپيشگان آ

 موهومى شخصيت چنين وقياس گرفت، جدى را آراء اين بايد است زمان امام وكشور

نى كسـا  نيسـتند  كم نيز را مهدى احاديث وحتى نيست، بيش مكرى مهدى احاديث با

مفتى سابق ورئـيس محـاكم شـرعى قطـر      كه نپذيرفته وآنهارا رد نموده اند، از آنجمله

لا مهـدي ينتظـر بعـد النبـي خيـر      "شيخ عبداالله بن زيد آل محمود تأليفى دارد به نـام  

=بعد از پيامبر خيرالبشر نبايد به انتظار مهدى نشست، كه در آن ميگويد سـبب   "البشر

                                                 

ع شده وكسى نميتواند معصوم باشد وادعاى عصمت بر غير از بعد از پيامبران وحى قط -١

پيامبران غلوى بيش نيست وخود حضرت على ميفرمايد من بالا تر از اين نيستم كه اشتباه وخطا 

 ج البلاغه ٢١٦ی خطبه نكنم

دروغ كه باكثرت روات راست نميگردد واين عوامفريبى همچنان درميان روحانيون اماميه  -٢

رواج دارد كه براى ترساندن مردم ودرواقع فريب آا به تعداد روات ميافزايند كه مثل چهل 

ه عكس خمينى را در ماه ديدند آيا كلاغ كه بايك كلوخ ميرمند مگر چند مليون رانى نگفتند ك

 اين دروغ بخاطر كثرت دروغگويان وفريب خوردگان شيطان راست شد؟

مسند احمد نه سند احمد  از :اپ شده است عبارتند اسماء اين كتب كه احتمالا اشتباهى چ -٣

 وجامع الأصول نه جامع الوصول وكنزالعمال نه كنزالعمان وغيبة طوسى نه غيبى
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اد ي مهدى موهوم شيعيان هستند كه درهرزمان ومكانى بلبلـه هـايى ايج ـ   نشأت خرافه

 امام احاديث ميگويد كه  ميكنند وعوام را ميفريبند، واين بر خلاف ادعاء منتظرى است

 سـنت  اهـل  ميان در حتى يعنى است، عليه متفق  فريقين بين و مسلم صحيح در زمان

مهـدى موعـود اصـولا     اينكه از بگذريم فريقين، بين برسد چه تا نيست عليه متفق نيز

 مـذكور  كتـاب  در عبـداالله  وشـيخ   سؤال وجواب است،غير از امام زمان مورد بحث و

 بنـى  گويـا  كـه  اسـت  دوانيقى منصور همان مهدى كه ميگويد اخبار از بعضى ميگويد

 آنهـا  سياسـى  هـاى  وبرنامـه  اند، داشته دست احاديث اينگونه ووضع جعل در عباس

     1.شن ميكندرو را دروغهايى چنين تقاضاى

  از يكـى  كـه  زمـان  امـام  روايـات  از بگذريم–شمندانى كه احاديث مهدى ناما دا

رابطـور كلـى كـذب وجعـل      -وخطرناكترين دروغها درتاريخ اسلام اسـت  بزرگترين

دانسته اند كم نيستند، مثل دانشمند شهيرومعاصر پاكستانى مولانا ابـوالأعلى مـودودى   

 ي تاريخ عبدالرحمن ابن خلـدون وعلامـه   ومورخ شهير اسلام وبنيان گذار علم فلسفه

ي بـزرگ مالكيـه    ابن القيم شاگرد بزرگ شيخ الاسلام ابن تيمية وامام شـاطبى از ائمـه  

 خواندن عبده محمد امام وصاياى از يكى كه فقه اصول در الموافقات  وصاحب كتاب

 وامام قطنى دار وامام 8 ص الاسلامية المعارف دائرة در وجدى وفريد است، كتاب اين

    2...ديگر سيارىوب رضا رشيد محمد وعلامه ذهبى

                                                 

 ٧ينتظر بعد النبي خير البشر ص لا مهدي  -١

مصلح فقيد علامه آية االله ابوالفضل برقعى كه هم مدرسه اى خمينى بوده واز احفاد امام رضا  -٢

اينمورد تأليف مستقلى دارد بنام بررسى علمى در احاديث مهدى كه در آن سه جلد  در ميباشد

كتاب بحار مجلسى را كه درمورد امام زمان مزعزم ميباشد بررسى كرده وضعف آن احاديث را 

حتى با معيار مذهب اماميه ومخالفت آارا با قرآن ثابت كرده است كه اينجانب اين كتاب را به 

ی كتب ايشان به غير از فارسى زودتر چاپ شود چون تمام  ده ام وشايد مثل بقيهعربى ترجمه كر

ی آن كتاب در  ميتوانيد به مقدمه ميباشد ،كتب اصلاحى ايشان در ايران امام زمانى! ممنوع النشر 

 موارد مذكور مراجعه بفرماييد
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آيا با اين همه هر دو ادعاء آقاى منتظرى بيدليل وواهى نيست؟ يكى اتقاق بين 

ضـوع متفـاوت يعنـى مهـدى     فريقين در اينمورد وديگـرى يكـى دانسـتن دو مو   

  ساختگى امام زمان ؟ ي هوفرضي

ست يا اينكه بحساب دنيا وخمس وسهم امامى دان او خبرى بى از واقعا را اين آيا 

كه مقلدان غافل را بدان فريفته وديـن ودنيايشـان را ويـران كـرده انـد، كـه اگـر ايـن         

اى  انهبه  نهرايشان ي روحانيت مكار بهم ريخته شود ديگر ب ي ساخته وپرداخته فرضيه

اسـتحمار   بـراى  اى بهانـه  ونه  براى حكومت امام زمانى وولايت فقيهى خواهد ماند،

ي مقلد خود كه باور كرده اند واقعا على آبـاد هـم شـهرى     واستغفال دين باوران ساده

  است وامام زمان هم شخصيتى حقيقى!!

براى بررسـى دليـل   كتاب صحيح مسلم را كه آقاى منتظرى بدان حواله داده است 

ايشان مراجعه نمودم نه اينكه مدعاى ايشان در آنجا نيست بلكه حتى يك حديث هـم  

هم در آنجا نيامده است وحقيقتـا   -كه بازهم بگويم غير از امام زمان -در مورد مهدى

انسان در تعجب ميماند كه واقعا اين از بى خبرى بزرگترين مرجع شيعيان است يـا از  

 كـه -نـووى  امام بشرح– 9آرى صحيح مسلم مخصوصا در ج  يشان ،اتدليس وتلبيس 

ي ياجوج  ده واز فتنه هاى داخلى اين امت وفتنهنمو ذكر را قيامت از قبل هاى علامت

وماجوج وفتح قسطنطينيه وخروج دجال ونزول عيسى بن مريم روايـاتى آورده اسـت   

 بـه   ايت و احاله دادنآيا واقعا اين نقل روليكن چنين امامى اشاره هم نكرده اسـت  

امام زمـان   اين  صفات؟ اگرچه همچنانكه از كتب اماميه هويداست چرا روشن دروغ

ي اعمال آنـدو   ا مقارنه1با دجال يهود شباهت هاى فراوان دارد كه در اين مقاله مفصل

  خواهد آمد،

                                                 

بذل اهود في اثبات مشاة الرافضة لليهود  كتاب وبررسىمنبع اساسى اينجانب در اين بحث  -١

بحث مفصلى در اينمورد  ١ج  ٢٧٤تا  ٢٢٧تأليف آقاى عبداالله الجميلى ميباشد كه از ص 

   مينمايد
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ي دوم اهل سنت آمده بـا   واما فرق بزرگ بين مهدى كه در بعضى از مصادر درجه

امام زمان اماميه كه ريشه در تلمود يهود دارد چنان واضح است كـه علمـاء ومحققـان    

  اند ،مسلمان از قديم اينرا روشن نموده 

 از بعضـى  بـراى  شـايد  گشـته  اماميـه  باورهـاى  اصول زا چون موضوع اين ليكن 

سـعى اينجانـب در اينسـت كـه كـه       لـذا  باشد پوشيده امر اين ما جوى حق هموطنان

كسانى كه  تاانگشت روى اين موضوع گذاشته وتاحد توانايى خودم آنرا روشن نمايم 

  بخواهند خودرا از سرداب جهل وفريب نجات ندهند حجت تمام شده وروشن شوند،

 از اسلام درتاريخ بار اولين ووصايت امامت ي توطئه كه همانطور بدانيم نيست بد 

ي امام زمـان نيـز آرام    بن سبأ يهودى به ظاهر مسلمان مطرح شد انديشه عبداالله طرف

ي  ي همان توطئـه جهـت تخريـب انديشـه     كه بازهم دنباله شده  وپرداختهآرام ساخته 

 اجمالا كه بدهيد اجازه پس ، است بوده  ي اسلام اسلامى واز بين بردن قدرت وسلطه

وسپس بعد از روشن شـدن آن   نموده يهوديان-موعود-منتظر مسيح ي عقيده به نگاهى

مقارنه اى علمى وتاريخى بين آن ومنتظر اماميه نماييم تا ببيننيم كه آيا واقعا سه هـزار  

ا يك كلوخ ميرمد يـا  ي آقاى منتظرى مثل سه هزار كلاغ است كه ب روايت مورد اشاره

نه؟ واز آنجائيكه تشابه شديدى بين دو طر تفكر وباور موجود بـين اماميـه ويهـود در    

ي مسـيح   مورد امام زمان ومسيح منتظر وجود دارد ناچارم كه ابتدا بـه بررسـى عقيـده   

منتظر يهود بپردازم تا روشن شود كه باور امام زمان از كجا ريشه گرفته است وتا چـه  

  دارد مشابهت  مسيح يهوديان به  عينااو  حد اعمال

  !يهوديانمسيح منتظر وموعود  

 وعـزت   دهكه بيايـد وبردنيـا حكومـت كـر     هستند 1دادوديهوديان منتظر مردى از آل 

 مسـيح  حضـرت  بـه  كه بود سبب وبدين  گرداند، باز بدانها را رفته دست از وعظمت

                                                 

 ٢و١فقره  ٦١سفر اشعيا اصحاح  ١٠و٩فقره  ٩سفرزكريا /اصحاح  -١
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 ايـن  آنهـا  ادعـاء  بـه  وبنا نياوردند، ايمان بود داود حضرت نسل از اگرچه السلام عليه

  ح موعود همچنانكه تلمود آنها مدعى است :مسي

  ي وهمـه ي ملل جهان را زيـر سـلطه ودر خـدمت يهـود در آورده      همه •

   1مطيع آنها خواهند بود كشورها

ي ملت ها خواهند بـود   واينكه يهوديان همچنان در جنگهايى سخت با بقيه •

  2تا مسيح حقيقى آنها قيام كند

اين مسيح مزعوم بعد از قيام خودش آنهارا دربيت  كه  هستندوبراين پندار  •

المقدس جمع كرده وبرايشان دولتى تشكيل داده ودنيـارا از غيـر از آنهـا    

   3آيد الى نموده وتا مدتى طولانى مرگ بسراغشان نميخ

 چـه  او عهـد  در واينكـه  او حكومـت  وروش -دجـال –اما صفات اين مسيح 

  گويد مي سخن آن از منظم نا روشى به يهود فارأس ميگيرد صورت كارهايى

  يهوديان پراكنده را جمع ميكند  •

يهوديان تا امروز بر اين باور هستند كه كه وقتيكه مسيح موعودشـان قيـام ميكنـد    

يهوديان متفرق در دنيارا گرد آورده واز آنها ارتش بزرگى تشـكيل داده ومكـان    ي ههم

واين تجمع حتـى شـامل    4المقدس خواهد بود! آنها كوههاى اورشليم در بيت اجتماع

مردگان شده واز قبرها بيرون آمده تا به ارتش مزعوم يهود به رهبـرى مسـيح مزعـوم    

   . 5حزقيال اين پندار با تفصيل بيشترى آمده است بپيوندند، ودر سفر

                                                 

 ٥٧همجية التعاليم الصهيونية بولس حنا مسعد ص  -١

 د. روهلنج ٦٥الكنز المرصود في قواعد التلمود ص  -٢

او صاموئيل بن يحيى مغربى كه خودش پزشكى يهودى بوده كه به  ١٢٥افحام اليهود ص  -٣

بر أكاذيب يهود نوشته است ودر جوانى در مراغه  كتاب را در رد واين استاسلام مشرف شده 

 ٤٧١هـ فوت كرده است: ابن ابي صبيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص  ٥٧٠در سال 

 ٤-٦٠/١و ٢٠فقره  ٦٦سفر أشعيا اصحاح  -٤

 ١٢-٩فقره  ٣٧سفر حزقيال اصحاح  -٥
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   ي مردگان شكنجه •

سـرائيل را  اكتفا ننموده بلكه جثه هاى گناهكاران از غير بنى ا مزاعماين  ي هبه هم

     1آنها گردند ي هدر آورده تا تماشاگر عذاب وشكنج

  ي ملت ها بخاطر يهود واستعباد آنها  محاكمه وقصاص همه •

 ايـن   دليل بر آرزوهاى بافندگان آنها ميباشـد  كه  ساختگىى بنا براين اسطوره ها

 بنـا  كـه  مينمايد مللى ي بقيه آورى گرد به شروع يهود آورى گرد از بعد مزعوم مسيح

      2نمايد وقصاص محاكمه آنهارا ي همه تا اند داشته روا يهود بر ستمى آنها بزعم

  كشتن دوسوم جهان •

داده است كه مسيح مزعوم يهـود   توضيح 3زكرياي اين محاكمه را سفر  واما نتيجه

نيز با تأييد ايـن امـر اضـافه ميكنـد كـه       4در آن روز دو سوم جهان را ميكشد وتلمود

م اسلحه هايى را كه غنيمت گرفته اند ميسـوزانند، ودر آنوقـت   يهوديان هفت سال تما

ي ملت ها بردگان أنها گشـته وگوسـفندان    است كه يهوديان برجهان مسلط شده وبقيه

    5آنهارا ميچرانند

  

  

  

  

  

  

                                                 

اين نمونه هارا با  ٢٤فقره  ٦٦حزقيال اصحاح  وسفر ٦-٩فقره  ١٠سفر زكريا اصحاح  -١

دقت تمام به خاطر داشته باشيم تا ببينيم كه چطور بعدا دوباره در لباس امام زمان ظهور خواهد 

 !!! كرد

 ٨فقره  ١٣سفر يوئيل اصحاح  -٢

 ٨فقره  ١٣سفر زكريا اصحاح  -٣

 ٦٥المرصود د. روهلنج ص  الكنز -٤

 ٢٢فقره  ٦٦واصحاح  ٦-٥فقره  ٦١سفر اشعيا اصحاح  -٥
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  ازدياد خيرات وانعام در عهد مسيح مزعوم يهود •

مزعوم بنا بزعم آنها از كوهها جويهاى شير وعسـل واز زمـين    مسيح  در عهد اين

    1خميرتازه ولباس پشمى بيرون ميĤيد

   روش حكومت مسيح مزعوم يهود •

روش وسياست حكومت او چنين است كه درميان مردم بر اساس دليل وبينه حكم 

نميكند بلكه برخلاف همه بشر وحتى انبياء براسـاس الهـام ومعرفـت الهـى! محاكمـه      

2ميكند
   

   امام زمان وتشابه آن با مسيح مزعوم يهود

ي  از بارزترين باورهاى اماميـه كـه محـور مذهبشـان بـر آنسـت ودر اعمـال روزمـره        

ميگيـرد امـام    زندگيشان حتى از خداوند هم بيشتر مورد اسـتعانت و توجهشـان قـرار   

داده وهمـه جـا حاضـر     -به قـول خمينـى  -زمانى ها اورا مثل خداوند ولايت تكوينى

ي آقاى خمينى بنام امام زمـان درسـت شـده     وناظر ميدانند، ونظام كشور ما بنا به گفته

پيروان اين افسانه ها بخود آمده واز اين واقعيـت   كه  استاست، آيا وقت آن نرسيده 

ي ايـن معتقـدات    لخ اين نظام خرافى وامـام زمـانى كـه نتيجـه    هاى سياسى روزمره ت

  وباورهاست عبرت بگيرند وخودرا از دام اين رندان دين فروش رها سازند،

 از بنادرسـت  آنـرا  منتظـرى  آقاى و بوده آن مدعى اماميه كه زمانى امام اين آرى  

 ومعـدومى  اسـت  اسـلامى  تاريخ أكاذيب ترين پرفتنه از داند مي فريقين بين متواترات

وامـام حسـن عسـكرى     داشت، ونخواهد وندارد نداشته خارجى وجود اصلا كه است

 فرزنـدى  اصـلا  رضي االله عنه كه اين مزعزم را بدو نسبت ميدهند به شـهادت تـاريخ  

                                                 

 ٦٤والكنز المرصود ص   ٢٢-١٧فقره  ٧وسفر اشعيا اصحاح  ١٨فقره  ٣سفر يوئيل اصحاح  -١

 ابراهيم خليل احمد ٦٧والتلمود ص  واسرائيل روهلنج. د

 ٣و٢فقره  ١١سفر أشعيا اصحاح  -٢
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 كـرده  تقسـيم  جعفـر  وبرادرش مادر رابين ميراثش وفاتش از بعد علت وبدين  نداشته

  آمد، خواهد مفصلا مطلب اين ذكر كه اند،

هـيچ عقـل    كه  ديگري ساختگى همراه با ديگر افسانه هاى ضد قرآنى  اين افسانه

ي او ودخول در چاه سرداب در بيش از  سالم آنهارا نميپذيردمثل حمل وتولد يك شبه

سال تا كنون وافسانه هـايى كـه كخصوصـا بعـد از ظهـور او روى خواهـد داد        1200

 ـ هـاى  وكينه آرزوها از  همگى نشان  امـام  ذريـه  از او آنهـا  وبـزعم  دارد، آن دگانبافن

 چنـد  وطوسـى  ميباشـد  وكشـتار  قتـل  او دائـم  صفت كه ميباشد عنه االله رضي حسين

   1ت در اين مورد آورده استرواي

    امام زمان خدارا با زبان عبرى ميخواند!

به پندار اماميه وقتي كه اين امام موهوم قيام ميكند خدارا با عبـرى خوانـده ودعـايش    

ي اصحابش را از همه جا برايش جمع ميكند، نعمـانى   مستجاب ميگردد وخداوند همه

 313ى خوانـده و وقتيكه كه امام زمـان اذان ميگويـد خـدارا بـا عبـر      كه :مدعى است 

 صبح ودر رفته خود رختخواب به شب در آنها از وبعضى... ميشوند جمع او  اصحاب

    2!!ميبينند مكه در خودرا

   دن شيعيان از همه جا !!قيام قائم وجمع نمو

واالله لوقـد قـام قائمنـا    "در بحار مجلسى كه دائرة المعارف خرافات ميباشد آمده كـه :  

"يجمع االله اليه شيعتنا من جميع البلدان
بخدا قسم وقتى كه قائم ما قيام كند خداونـد   3

شهرها برايش جمع مينمايد وايـن اجتمـاع مخصـوص زنـدگان      ي هشيعيانش را از هم

                                                 

 ١١٦-١١٥الغيبة طوسى ص  -١

 ١٦٩الغيبة ص  النعمانى :ان به عبرى اولين علامت يهودى بودن او باشد!! \شايد ا -٢

 ٥٢/٢٩١بحار محمد باقر مجلسى  -٣
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به نداء او لبيك خواهند گفت،  1نيست بلكه مردگان نيزبنا به ادعاء حر عاملى واحسائى

   2وحتى ملاباقر مجلسى مكان اين اجتماع را نيز كوفه تعيين ميكند!

  ي مردگان وتخريب مسجدالرسول! امام زمان وشكنجه

بنا به پندار كسانى كه اين افسانه هاى پر خطررا بافته اند اولـين كـارى كـه ايـن امـام      

 ابـوبكر  يعنـى ص ي رسول خـدا   ساختگى انجام ميدهد اخراج اجساد دو يار وخليفه

وحتـى مسـجد را    شان بوده كه بعد از شكنجه آنهارا ميسوزاندقبرهاي از -رض– وعمر

افسانه  آرزوى اين به جزائرى االله تونعم–چه كينه اى بالاتر از اين -3نيز خراب ميكند

-موده بلكه در ضرورت حكـم لعـن شـيخين   اى مجلسى وروحانيت پيروان او اكتفا نن

مولانا امام زمان بعد از اينكـه آنـدورا از قبرهايشـان     كه :مدعى است -رضي االله عنهما

ي ستم هايى كه كه در دنيا قبل وبعد از آندو رخ داده اسـت از آن   بيرون نموده از همه

يوسف كه اورا به چاه دو نفر انتقام ميگيرد،! از قتل هابيل وقابيل گرفته تا گناه برادران 

 پرستان آتش گناه از وحتى انداخت آتش به را -ع–انداختند و ظلم نمرود كه ابراهيم 

!! وحتى بـه  4ميكند سرد هارا شكنجه از ديگرى انواع وسپس ميگيرد، انتقام آندو از نيز

يعنـى ام المـؤمنين عايشـه را     ص رسول خدا ياين هم اكتفا ننموده وبه همسر متوفا

   خدايا اين چه كينه هايى است بنان دين اسلام واهل بيت نبوت! 5شلاق ميزند!!

  

  

                                                 

 ١٦٤والرجعة : الاحسائي ص  ٢٤٩ص  الهجعةحرعاملىالايقاظ من   -١

 ٥٢/٣١٨بحار مجلسى   -٢

 والرجعة٢٤٢ودلائل الامامة:محمد بن جرير بن رستم طبرى ص  ٥٢/٣٨٦بحار مجلسى   -٣

 ١٨٧- ١٨٦:الاخسائي ص

 ١/١٤١رى جزائ النعمانية :الانوار  -٤

 ٥٢/٣١٤وبحار مجلسى  ٢٤٤حرعاملى ص  الهجعة :الايقاظ من   -٥
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  امام زمان وقتل اعراب مخصوصا قتل قريش 

ي روحانيت جاعلان آنست به خـاطر ديـن وعقيـده     اين امام ساختگى كه گوياى كينه

نميجنگد بلكه به خاطر تعصب وفرقه گرايى ونژاد ميجنگد، ولذا مجلسى از ابوعبـداالله  

وقتى قائم خروج ميكند بين او عرب وقريش جـز شمشـير نخواهـد     "ند كه:جعل ميك

"بود
ر جعـل  حدى ظلم وستم ميكند كه براى تبرير وتوجيه اين سـتمها از ابـوجعف   تا 1

كرده اند كه كه گفته است : بسيارى از مردم ميگويند كه اين از آل محمـد نيسـت والا   

ي مفيد از شكنجه اين منتقم كينـه تـوز    رحم ميكرد ودوباره حتى اموات نيز بنا به گفته

  2اماميه رها نميشوند كه پانصد تا پانصدتا يكجا گردن ميزند،

جالب اينجاست كه حتى تعداد كشته هاى او نيز با كشته هاى مسيح مزعوم يهـود  

   برابر ميباشد 

  امام زمان وكشتن دو سوم بشر!

 اينكـه  مگـر  نميرسـد  تمـام ا بـه  كـار  اين: ميگويد كه ميكند جعل ابوعبداالله از احسائى

 چـه  جهـان  دوسـوم  رفـتن  از بعـد  كـه  ميشود سؤال او واز! شوند كشته مردم دوسوم

وايـن   3؟!نميشـويد  خشـنود  باشـيد  بقيه سوم يك شما اينكه از آيا كه ميگويد ميماند؟

اعمال دولت هاى روحانيت اماميه كه بيانگر  ي روحانيت چنان بافته شده است كه بافته

 هم توبه كسى واز كشته را مجروحان حتى كه است  باشد وچنان قسى القلب وبيرحم

وحتى بـه ابـوجعفر نسـبت     -يعنى برخلاف صريح نص قرآن وسنت پيامبر-4نميپذيرد

ميدهند كه ميگويد: پيامبر در ميان امتش با نرمى رفتار كرده است وبا مردم بـه خـوبى   

                                                 

 ٥٢/٣٥٥بحار مجلسي   -١

 ٥٢/٣٣٨وبحار مجلسى  ٣٦٤ارشاد مفيد ص  -٢

 ٥١الرجعة احسائى ص  -٣

خمينى بر خلاف همه مستبدان جهانيك نفر از ،٥٢/٣٥٣وبحار مجلسى  ١٥٣الغيبة نعمانى ص   -٤

 هزران حكم اعدام را نيز معاف ننمود
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نـد ودر كتـابى كـه بـا او     وآرامش رفتار نموده است اما قائم با قتل وكشـتار عمـل ميك  

1ميباشد آمده: كه از كسى توبه نپذيرد وكشتار كند وواى بركسى كه با مخالفت نمايد
   

     النبىكعبه ومسجد الحرام ومسجد ي  امام زمان مزعوم وتخريب خانه

اين معدوم ساختگى كه روحانيت اماميه جهت رسيدن به قدرت آنرا بافته است به اين 

ي كعبـه   ي مسـاجد روى زمـين را ويـران كـرده واز خانـه      هم اكتفا ننموده بلكه همـه 

واز  2ومسجد نبوى آغاز ميكند بدين بهانه كه آنهارا به همان اساس اوليه بـاز گردانـد،  

زبان ابوجعفر جعل ميكند كه: وقتى قائم قيام ميكنـد بـه كوفـه رفتـه ودر آنجـا چهـار       

وعزتى داشته باشـد   مسجد را ويران ميكند وهيچ مسجدى را كه در روى زمين شرف

     3ميكندرها ننموده وويران 

    امام زمان ودعوت به كتابى نو ودينى نو وحمكى جديد

ي سـاختگى وجـود دارد    در مورد اين افسانه نوشته ها وتصريحاتى كه در كتب اماميه

دليل بر انسلاخ اين امام ساختگى از اسلام ميباشد چون با دين تـازه اى خواهـد آمـد    

ي بافنـدگان   وكتاب ديگرى غير از قرآن خواهد آورد كه شايد اين خود آرزوى ديرينه

سـلام و آل بيـت   اين جعليات ميباشد تا شايد بتوانند مردم را فريفته و اسلام را بنـام ا 

قـائم قيـام ميكنـد بـه دسـتورى نـو       "ويران كنند، نعمانى از ابو جعفر جعل ميكند كه: 

وكتابى جديد وحكمى جديد كه بر اعراب بسى سختگير است وبا آنهـا جـز شمشـير    

                                                 

 سابق منبعدو   -١

 ١٦٢و١٨٤الرجعه احسائى ص   -٢

وبيخود نيست كه مبينيم كه رژيم امام زمانى كنونى مساجد اهل  ٣٦٥الارشاد مفيد ص   -٣

مسجد شيخ فيض در مشهد ومسجد كنارك در بلوچستان ومسجد اهل سنت در  مثل راسنت 

ست اگرچه به خاطر نفاق وصد چهره اى ذاتى ويران نموده ا اهواز ومسجد اهل سنت آبادان

وعقيدتى كه دارد از خراب كردن مسجد بابرى در هند انتقاد ميكند كه دولتش از اعمال 

  هندوهاى متعصب از مسلمانان عذر خواهى كرده است
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"نميشناسد وتوبه نميپذيرد...
با تأييد اين مطلب از ابوعبداالله جعل ميكند كـه   وطوسى 1

"قائم به امرى غير از آنچه بوده است قيام ميكند": 
2   

    قيام امام زمان با تابوت يهود!

 كـه  منصوصـه  امامـت  تفكـر  طر كل قبل واز زمان امام ي انديشه كه بدانيم اينكه براى

 ساخته آنرا اسلام قدرت محو براى ويهوديان يهودى سبأ زابن هستند آن مدعى اماميه

كه امام سـاختگى   اينست  دارد يهودى منشأ جزئيات در حتى حد چه تا اند وپرداخته

كه خدارا با عبرى ميخواند الان مدعيند كه حتى شـهرهارا هـم بـا تـابوت يهـود فـتح       

ميكند، وميدانيم كه تابوت در ميان يهوديان جايگاه مقدسى دارد وبر اين باورند كه اگر 

در جنگهايشان تابوت را حمل كنند شكسـت نخواهنـد خـورد واحسـائى در روايتـى      

    3كيفيت اين فتوحات را با تابوت شرح ميدهد كه واقعا مضحك استطولانى 

   چشمه هاى شير وآب خيالى براى امام زمان خيالى وسنگ موسى!

ي امام زمان ميرساند كه حتـى   حدود تأثير از دجال مسيح را بر انديشهاين موضوع نيز 

حرف به حـرف همـان موضـوعات مسـيح مزعـوم يهـود تكـرار ميشـود، آرى كتـب          

روحانيت اماميه نقل ميكند كه وقت خروج قـائم مزعـوم در كوفـه دو چشـمه از آب     

ي الهـى   عجزهوشير برايش جارى ميگردد وسنگ موسى را كه دوازده چشمه از آن با م

به نص قرآن جارى شده همراه داشته وهر وقت كـه آب وغـذا بخواهـد آن سـنگ را     

     4ميكندنصب ميكند ومجلسى پرده دار اين خرافات با آب وتاب اين خبر را نقل 

  

                                                 

 ١٦٧و٢٢٠و ١٥٤نعمانى ص  از الغيبة -١

 ٥٢/٣٥٤وبحار مجلسى  ١٥٣و ٢٨٣الغيبة از طوسى ص  -٢

 ١٥٦الرجعة احسائى ص  -٣

 ١٥٦بحار مجلسى ص  -٤
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   امام زمان وحكم آل داود

ه بلكـه  وقتى اين موهوم جعلى بنا به زعم باورمندانش قيام ميكند به قرآن حكم ننمـود 

اود امر ميكند وكلينى از ابوعبداالله جعل ميكند كه: دنيا تمـام نميشـود تـا    حكم آل دبه 

وصـفار   "اينكه مردى از من با حكم آل داود حكومت كند و از دليل وبينـه نميپرسـد..  

، آيـا   1اضافه ميكند كه با حكومت داود وسليمان حكم ميكند واز دليل وبينه نميپرسـد 

كسى ميتواند بپرسد كه فرق اين موهوم با خلخالى چيست؟! يا اينكه اين گرگ زاده از 

   آن گرگ ميباشد.

   تفاوت عميق بين مهدى موعود وامام زمان ساختگى

وشته اشاره كردم در ميان مسـلمين مشـهور اسـت كـه     همچنانكه سابقا در صدر اين ن

مردى مصلح از اهل بيت نبوت بنام مهدى ظهور خواهد كرد كه مهمتـرين ويژگـى او   

اسمش با اسم پيامبر واسم پدرش با  اينكه :طبق احاديث درست وصحيح عبارتست از 

ر عمل بپيام سنت به بلكه نياورده جديدى وكتاب ودين بوده يكىص اسم پدر پيامبر 

ي سنت ها عمل كرده وبدعت هارا محـو خواهـد نمـود ودر     خواهد كرد بلكه به همه

آخر زمان دين اسلام را بپاداشته وزمين را كه پر از جور و ظلم گشته پر از عـدل وداد  

خواهد نمود وصليب را شكسته وخنزير را به قتل خواهد رساند كه كنايه از شكسـت  

   2مسيحيت ميباشد،

ي امام زمان با آنچـه كـه در    ي جعليات روحانيت اماميه را در باره كه اگر مجموعه

هـاى  ي مهدى در آخر زمان آمده است مقايسه كنيم تفـاوت   احاديث صحيحه در باره

                                                 

 ٢٧٨وبصائر الدرجات از صفار ص  ١٥٦كافى كلينى ص  -١

سنن ابي داود ، كتاب مهدى  يافت :ی اين روايات را در كتب ذيل ميتوان  كه مجموعه -٢

سنن ترمذى ، كتاب الفتن باب ماجاء في في المهدي وميگويد اين حديث صحيح  ٤٧٥و ٤/٤٧٣

) نيز آنرا صحيح ميداند ، ولوامع ٥٤٥٢(٣/١٥٠١وشيخ آلبانى در مشكاة المصابيح  حسن ميباشد

 شيخ محمد بن احمد سفاريني ٧٥و٢/٧٣الانصار: 
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بسيار فاحشى را مشاهده ميكنيم كه مبين اين مطلب است كه چگونه دشـمنان اسـلام   

وسبأيه وباطنيه هر موضوعى از موضوعات اسلامى را كه اصل واصول درستى داشـته  

تحريف نموده ولباس هاى متعدد از جمله لباس تشيع اهل بيت پوشانده اند تا مقبـول  

ام تا به امروز به اين تفاوت ها آگاهى داشـته وبـه   عام افتد، وعلماء محقق از قديم الاي

صراحت روشن نموده اند كه امام زمان ساختگى هيچ ارتباطى با مهدى مورد اشاره در 

–امام ابن القـيم اورا از فرزنـدان امـام حسـن      ،لهذااحاديث وروايات صحيح را ندارد

يز سرى وجود دارد، ن اين در كه ميگويد موضوع اين تعليل ودر دانسته -عنه االله رضي

وآن اينكه امام حسن خلافت را به خاطر خداوند ترك نمود ولهذا خداونـد مهـدى را   

ي او گذاشت ، واين سنت الهى است كه اگر انسان چيزى را به خاطر او ترك  در ذريه

   1.ي او بهتر از آنرا نصيب مينمايد كند خداوند به او وذريه

نيز بعد از اينكه مهدى را يكـى از خلفـاء راشـدين آينـده دانسـته       وامام ابن كثير

كه از چاه سامرا انتظار اورا ميكشند، كه آن  او امام زمان مزعوم شيعيان نيستميگويد 

وادامه ميدهد كه مهدى از مشـرق  2دارد ونه اثرى ونه كسى اورا ديده است،نه حقيقتى 

يـن يـك نـوع    ظهور ميكند نه از چاه سرداب در سامرا چنانكه جاهلان ميپندارند كـه ا 

 وسنت كتاب از  نه دليلى دارد ونه برهانى چون  ميباشدهذيان وشيطان پرستى بزرگى 

  3دارد. وجود مورد اين در ودانش عقل از مدركى ونه صحيحه

ميگويد كه اين زعم وپندار كه امام زمان نـامش محمـد بـن حسـن      سفارينىامام 

   4.هذيانى بيش نيستعسكرى ميباشد 

بعد از اينكه احاديث صحيح دال بر خروج مهدى  حاجخالد محمد على الوشيخ 

را در آخر زمان نقل ميكند ميگويد: صفات اين مهدى برخلاف مهـدى مزعـوم شـيعه    

                                                 

 ١٥٢لمنيف ابن القيم ص المنار ا -١

 ٢٥و١/٢٤ كثيرالفتن والملاحم ابن  -٢

 ٢٩سابق ص  منبع -٣

 ٢/٧١لوامع الانوار السفاريني  -٤



 ?����� ��	� 
� ��
�� ��	� 
19 

ميباشد چون نام پدرش با نام پدر پيامبر يكى نيست، بگذريم از اينكه در تاريخ موثـق  

كه ادعاء صحت ندارد مختصر اين ،وهيچبراى امام حسن عسكرى فرزندى وجود ندارد

شيعيان هيچ سندى نداشته وهيچ عالم معتبرى از آن سخن نگفته است،اما اگر عقـل از  

  1ميدان بدر رود همه چيز ممكن ميگردد!!

رئيس اسبق دانشگاه اسلامى مدينه منـوره ميگويـد:    عبدالمحسن العبادشيخ دكتر 

احاديث مهدى فراوان است وبعضى ها تاحد تواتر آن رفته اند... ليكن بطور قطع ايـن  

ي شيعيان ندارد، چون شيعيان منتظر خروج مهدى  حقيقت ثابت هيچ ارتباطى با عقيده

حسين رضي االله عنه ميباشد كه اى هستند كه نامش محمد بن حسن عسكرى از نسل 

اين اصلا حقيقت نداشته وموهوم است همچنانكه در حقيقت امامت كسانى كه ادعـاء  

امامت آنها ميكنند نيز حقيقت نداشته جز امام على بن ابيطالب وفرزندش حسن رضي 

 مهـم  هاى تفاوتبد نيست كه الان  2االله عنهما كه آندو ازمعتقدات آنها مبرا ميباشند،

   :نمائيم روشن را ساختگى زمان وامام مهدى بين

نام مهدى در كتب سنت وروايات صحيحه محمد بن عبد االله ميباشد اما امـام   )1

  محمد بن حسن ميباشد. زمان موهوم اماميه نامش

اماميـه مـدعى    و  ميباشـد ي امام حسن رضـي االله عنـه    مهدى راستين از ذريه )2

  هستند كهامام زمان مزعوم از نسل حضرت حسين رضي االله عنه ميباشد.

ي بشـر طبيعـى    ولادت ومدت عمر مهدى مورد اشاره در كتب سنت مثل بقيه )3

د از ديگران متفاوت اسـت  ودر هيچ روايت درستى نيامده كه در اينموراست ،

اما امام زمان مزعوم هم مدت حـاملگى وهـم ولادت او فقـط در يـك شـب      

 سـرداب  چـاه  در جعليـات  باختلاف بنا سالگى  صورت گرفته ودردوويا پنج

 اگر برقعى علامه بقول كه آنجاست در كه است سال 1250 بيشتر الان كه رفته

  ا از آنجا نجات دهند!!.زندگان واجب است كه اوربر است درست حرف اين

                                                 

 ١٢٤و١/١٢٣الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد  -١

 ٢٢١دكتر شيخ عبدالمحسن العباد ص  المنتظر :عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي  -٢
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مهدى حقيقى مورد اشاره در احاديث براى كمك ونصـرت اسـلام ومسـلمين     )4

د ، وبين نژادها تفاوت قائل نميشود اما امام زمان مجعول روحانيـت  هد آمخوا

فقط براى كمك آنها خروج كرده واز ديگران وحتى از مردگان انتقـام ميگيـرد   

هت داشته كه در ميـان پيـروانش از   وچنان از اعراب ومخصوصا از قريش كرا

آنها كسى وجود ندارد!! آيا اين امام زمان جزئـى از توطئـه شـعوبيه بـر عليـه      

  اسلام واعراب نيست؟.

مهدى راستين ياران پيامبر را گرامى داشته وبرايشان دعاء خير نموده وبه خط  )5

ام مـا ام ـ ميكند اآنها ميرود وامهات المؤمنين را نيز دوست داشته وبه نيكى ياد 

  بلكـه   ي روحانيت اماميه نه اينكه بر ياران رسول بغض ورزيـده  زمان ساخته

 المؤمنين امهات وحتى ميزند وآتش آورده بيرون قبرهايشان از آنهارا هاى جثه

  !!.ميزند حد را وعائشه نموده قصاص را

ي سـنن پيـامبر    مهدى راستين به سنت جدش عمل نموده تا حديكه بـه همـه   )6

وبا بدعت ها مبازه ميكند اما امام زمان ساختگى به دين جديـدى  عمل نموده 

  .1دآن ميخواندعوت نموده وبه كتاب تازه اى غير از قر

باد ميكند اما امام زمـان جعلـى مسـاجد را خـراب     مهدى راستين مساجد را آ )7

  ي كعبه ومسجد النبى آغاز ميگردد ميكند واين تخريب از مسجد الحرام وخانه

مهدى راستين به كتاب خدا وسـنت رسـول او رفتـار ميكنـد امـا امـام زمـان         )8

  فرمان ميدهد!.-يهود-ساختگى به حكم آل داود

                                                 

نوز هم وقت آن نرسيده كه حقيقت جويان شيعه به نداى داشمندان ومصلحان خود مثل آيا ه -١

دانشمند ى قلمدران وآية االله برقعى ود.موسى موسوى وكسرى وآية االله شريعت سنگلجى وآقا

 محترم آقاى مصطفى طباطبائى وامثالهم گوش داده واز اين آراء وانديشه هاى خرافى ضد اسلامى

واز دام روحانيت بدر آيند، وبدانند كه  كتاب خدا وسنت رسول مراجعه نمايندوبه  دست برداشته

ی اين اختلافات ساختگى براى هدم اسلام بوده است وفقط نام تشيع وآل بيت بخود گرفته  همه

   است
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مام ساختگى از چـاه سـرداب   مهدى راستين از طرف مشرق ظهور ميكند اما ا )9

  سر ميكشد.

بنا به ايمان مـا بـه   -مهدى مورد اشاره در احاديث صحيح حقيقتى است ثابت )10

كه مصلحى است از امت -صدق رسول وصدق روايات وارده از او در اينمورد

محمد، وخداوند اورا تأييد نموده وموفق ميدارد ودين اسلام كامل است هـيچ  

ندارد وهنگام آمدن هم چيزى بدين اضافه ويـا كـم   ربطى به آمدن ونيامدن او 

ي كينـه بـه    اما امام زمان ساختگى اماميه وهمى بيش نيست كه نتيجه نميكند ،

اسلام واستحمارمقلدان عوامى است كه از دين جز تقليـد كوركورانـه چيـزى    

  نميفهمند.

   تشابهات رفتار وكردارمسيح مزعوم يهود وامام زمان اماميه

رى كه در رفتار وصفات مسـيح مزعـوم وامـام زمـان اماميـه انديشـه       محقق وپژوهشگ

وبررسى مينمايد تشابهات وتوافقات زيادى را در اين دو موهـوم مجعـول ميبينـد كـه     

گرفته است، وبنا بـر آنچـه كـه     سرچشمه  كينهثابت ميكند هردو از يك منبع واز يك 

ج ذيل را با وضـوح تمـام بدسـت    سابقا از منابع يهود ومنابع اماميه نقل شد ميتوان نتاي

  آورد.

ي يهوديان را كـه   مسيح مزعوم يهود بعد از ظهور خودش بنا به زعم آنها همه )1

 نيـز  مزعـوم  زمـان  وامـام   در دنيا پراكنده اند در بيت المقدس جمـع ميكنـد،  

 ومحـل  نمـوده  جمـع  را شـيعيان  ي همـه  ميكنـد  قيـام  اماميـه  زعم كه وقتيكه

  !.بود خواهد كوفه هم اجتماعشان

مسيح مزعوم يهود بنا به پندار آنهـا مـرده هـارا زنـده نمـوده واز قبرهايشـان        )2

بپاخاسته وبه ارتش او ملحق ميشوند وامام زمان مزعوم نيز مرده هاى شـعيان  

  را زنده نموده تا به ارتش او ملحق شوند!.
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مسيح مزعوم يهود بعد از قيام خـودش جثـه هـاى گناهكـاران از قبرهايشـان       )3

ي آنها شوند، وامام زمان مزعوم نيـز   رده تا يهوديان نظاره گر شكنجهبيرون آو

بنا به زعم جاعلانش جثـه هـاى يـاران رسـول را از قبرهايشـان در آورده تـا       

  شكنجه نمايد!.

ي كسانى را كه بـر يهـود ظلـم وسـتمى نمـوده انـد        مسيح مجعول يهود همه )4

 بـر  كـه  را كسـانى  ي همـه  نيز مجعول زمان وامام  محاكمه وقصاص مينمايد،

  .مينمايد وقصاص محاكمه اند نموده ظلم شيعيانش

مسيح مجعول يهود دوسوم بشررا ميكشد وامام زمان مجعول روحانيت اماميه  )5

  نيز دو سوم بشررا ميكشد.

ل احسام يهوديان تغيير كرده ومثل اعمارشـان طـولانى   مسيح مجعو وقت قيام )6

ووقيت قيام قائم مجعول اجسـام اماميـه نيـز تغييـر كـرده وقـدرت        1ميگردد،

  2ي چهل نفر گشته ومردم را زير دست وپاى خود له ميكنند!!. هركدام باندازه

 بـزعم  بنا گشته فراوان زمين هاى ونعمت خيرات مزعوم مسيح  در وقت قيام )7

 پشـمى  ولباس مايه خمير زمين واز ، ميگردد جارى وعسل شير كوهها از آنها

 جـوى  كوفه ودر شده چنين نيز مجعول انزم امام قيام وقت ودر! ميĤيد بيرون

  كه شيعيانش از آن ميخورند،ميگردد ، جارى وشير آب

مسيح يهوديان مجعول وموهومى است كـه وجـود نداشـته ونخواهـد داشـت       )8

وامام زمان اماميه نيز موهومى است كه حقيقت نداشته وهردو آنها از جعليات 

ش ساخته اند،ليكن ايـن  براى استحمار اتباع خوي كه  استروحانيت دو ملت 

ه است كه بنام او فتنـه  داشت فراروان ضررهاى مسلمانان دين بر  مجعول اماميه

  ها بپاخاسته است .

                                                 

 ٦٠التلمود وتاريخه: ظفر الاسلام خان ص  -١

 ٥٢/٣١٧وبحار مجلسى  ٨/٢٤١كلينى  ، كافيی  روضه -٢
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وسبب تأكيد ما بر ارتباط اين پندار جعلى دلايل ومداركى است كه در كتب اماميه 

  زمانشان :آمده است از آنجمله كه امام 

ورتى كـه مـدعى هسـتند او از نسـل     خدرا با عبر ميخواند نه به عربـى در ص ـ  )1

  پيامبر عربى است

شهر هارا با تابوت يهود فتح ميكند وسنگ وعصاى موسى همراه اوست ومنَ  )2

  وسلوى نيز بهمراه دارد!!

  به حكم آل داود حكم ميكند نه به حكم قرآن !! )3

ي اين توافقات وتشابهات حرفى در باورها وكردار دليـل بـر وحـدت     ههمآيا  )4

  نميباشد،منشأ اعتقادى 

   رد بر مسيح دجال يهود

ادعاء يهود مبنى بر اينكه مسيح موعود مبعوث خواهد شد دروغى بيش نيست، چـون  

مسيحى كه بشارت به او در كتبشان آمده همان حضرت عيسى بن مريم عليـه السـلام   

ميباشد كه يهوديان به او ايمان نيـاورده و كـافر گشـته واورا مـتهم بـه جنـون وسـحر        

   1ينمايندموارتداد 

صوموئيل رحمه االله كه از آگاهان به منابع ومصـادر دينـى يهـود ميباشـد ميگويـد      

مثالهـا زده انـد واينكـه     رايشـان ب  مسيحانبياء عليهم السلام راجع به جلالت دين "كه:

جباران مطيع اهل ملتش ميگردند، از آنجمله اشعيا در نبوت خـود ميگويـد كـه(گرگ    

وبره باهم ميچرند وبا هم ميخوابند وگرگ وگاو باهم چريده وشير مثل گاو كاه خواهد 

 خورد) آنها از اين مثالها جز ظاهر آنرا نفهميده واز معانى عقلى آن غفلـت نمـوده انـد   

ولهذا در وقت بعثت عيسى از ايمان به او سر باززده ومنتظر اين بودنـد كـه شـير كـاه     

"بخورد تا علامت ظهور مسيح درست باشد!
2
   

                                                 

 ٩٩. روهلنج صد الرصودالكنز  -١

 ١٢٧-١٢٦صموئيل ص اليهود :إفحام  -٢
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راجـع بـه    -مسلمان ونصـارى ويهـود  -ميگويد: سه امت ن تيمية شيخ الاسلام اب

اخبار مسيح هدايت از نسل داود ومسيح ضلالت متفق ميباشند واينكه مسيح ضـلالت  

هنوز نيامده وخواهد آمد، وبعد از آن مسلمانان ونصارى بر اين اتفاق دارند كه مسـيح  

عتراف بـه اينكـه حضـرت    هدايت همان عيسى بن مريم عليه السلام ميباشد ويهود با ا

 باشـد ، مسيح از نسل داود است منكر اين هستند كه مسيح هدايت عيسـى بـن مـريم    

ي امت ها به او ايمـان خواهنـد    وميگويند كه مسيحى كه بشارت بر او آمده است همه

آورد،وميپندارند كه مسيح بدين نصرانيت مبعوث گشته كه باطل بودن اين دين روشن 

مسيح دجال ظهور ميكند بـه او ايمـان آورده وهفتـاد نفـر كـلاه       است، ولهذا وقتى كه

"پوش ازيهود اصفهان همراه او خواهد بود
وقرآن كريم از حضرت عيسى بـن مـريم    1

  .  2مقابل افتراءهاى دفاع واو ومادرش را تبرئه نموده استدر 

وهرچقدر يهود لجاجت نموده و منكر نبوت حضرت عيسى باشند ليكن بعضى از 

حانيون يهود به اين حقيقت اعتراف نموده اند كه موعد معـين مسـيح تمـام    احبار ورو

شده است وخاخام راو ميگويد كه: موعد مقرر آمدن مسيح از مـد تهـاى طـولانى بـه     

  3پايان رسيده است،

   رد بر باوراماميه در مورد امام زمان 

  اين باور اماميه در مورد امام زمان از چند جهت باطل وبى اساس ميباشد.

    أولا: عدم ثبوت ولادت ايين امام زمان

حكمت الهى بر اين رفته است كه امام حسـن عسـكرى وفـات كنـد واز او فرزنـدى      

براى جاعلان امامت وبافندگان آن بود، چرا كه امام مـرده   نماند، واين رسوايى بزرگى

                                                 

 ٣/٣٢٤ تيميةالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن  -١

 ٨٧وبقره/ ٥٩وآل عمران / ٩١زانبياء/ ١٢وتحريم / ١٥٦سوره هاى نساء / -٢

 ٥٩ظفرالاسلام خان ص وتعاليمه :التلمود وتاريخه  -٣
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وكسى نيست كه امام بعد از او گردد، چون بنا به بـاور آنهـا چنانكـه صـدوق مـدعى      

  . 1از حسن وحسين نبايد امامت به برادران منتقل شود!! بعد  است

است ،ولهذا در ثابت وعدم ولادت اين مهدى مزعوم حتى در كتب خود اماميه نيز 

كتب خود روايت ميكنند كه حسن عسكرى بدون اينكه فرزندى بگـذارد فـوت نمـود    

هـان ثقـات   ي عباسى بشدت به اين موضوع اهميت داده قاضيان بـزرگ وهمرا  وخليفه

آنهارا مسئول اين پيگيرى نمود،كه بعد از وفات حسن وتفتيش منـازل ثابـت شـد كـه     

  هيچ فرزندى نداشته ولهذا ارثش را بين مادر وبرادر او تقسيم نمودند، 

كافى اين موضوع را در روايتى طولانى از احمد بن عبيداالله بـن خاقـان آورده كـه    

 كـه  شـد  فرستاده قاصدى پدرم براى دش مريض-عسكرى حسن–ميگويد: (...وقتيكه 

بن الرضا مريض شده است فورا سوار شده وبسوى دارالخلافه رفت، سپس با عجلـه  ا

همراه با پنج نفر از كارمندان اميرالمؤمنين باز گشـت كـه همـه از ثقـات وخـواص او      

هم درميان ىنها بود، به أنها دستور داد كه كه در منزل حسن  -خادم-بودند كه نحرير

نده ومراقب صحت واخبار او باشند، وبه چند نفر طبيب نيز دستور داده شد كه صبح ما

ه، ف شـد ضعي-حسن-ي او بيايند، بعد از دو سه روز از آن خبر آمد كه  وشب به خانه

ي او بمانند و قاضي القضـات نيـز بـه مجلـس      به پزشكان دستور داده شد كه در خانه

ه نفررا كه از تدين وامانـت دارى وپرهيزكـارى   آورده شد ،وبه او دستور داده شد كه د

ي  آنها اطمينان دارد نيز به همراهى خود انتخاب كند، آنهارا حاضـر نمـوده وبـه خانـه    

–حسن فرستاده ودستور داد كه شبانه روز آنجا باشند، همچنان آنجا بودند تـا اينكـه   

 نوسـلطا  شـد،  ضـجه  يكسـره -سـامرا -رأى ووسـرمن  نمود فوت السلام عليه-حسن

وهر آنچه آنجا  2اتاق آنجارا بررسى وتفتيش كردند واتاق فرستاد اش خانه به را افرادى

                                                 

 ٤١٤صدوق ص مة :النعكمال الدين وتمام  -١

چرا بحث وبررسى وتفتيش منازل ماداميكه فرزند حسن چنانكه در جاى ديگر مدعى هستند  -٢

فرزندى  ی او تقسيم شد بدون اينكه ن عسكرى بين ورثهحس امام ميراثكه از بزگ شده وچرا 

 در ميان باشد
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، ودايه هـايى آوردنـد كـه آثـار     بود مهر وموم كرده وبدنبال آثارفرزندو حاملگى شدند

حاملگى را شناخته وبسوى جاريه ها رفته وبررسى ميكردنـد، بعضـى هـا گفتنـد كـه      

-خـادم -جاريه اى وجود دارد كه كه حاملـه اسـت اورا در اتـاقى قـرار داده ونحريـر     

را -جسد حسـن -وهمراهان او وزنانى راكه همراه او بودند بر آن زن گماشتند ،تا اينكه

... وبعد از دفن او، سلطان ومـردم در صـدد بچـه شـده ودر منـازل واتاقهـا       آماده كنند

بفراوانى تفتيش نموده واز تقسيم ميراث توقف نمودند، وآنهايى كه مواظـب ومراقـب   

گمان حاملگى او ميرفت همچنان مـلازم او بودنـد تـا اينكـه عـدم      د كه جاريه اى بون

باطل شد ميـراثش را بـين مـادر    حاملگى آن زن ثابت گشت، وهنگامى كه حاملگى او 

  1وبرادرش جعفر تقسيم نمودند)

اين روايت از كتابى كه مدعى هستند كه به امام زمان نشان داده شده وگفته اسـت  

ثابت ميكند تولد اين مهدى مزعـوم از ريشـه واسـاس    2براى شيعيان ما كافى است كه

ر كننـد ويـا از آن   باطل است ، ومذهب تراشان فرقه باز نميتوانند اين روايـت را انكـا  

 از وبسـيارى   خرده بگيرند، چون درچندين منابع موثق ومورد اعتماد آنهـا وارد شـده  

 بعنوان نه آنها از بعضى كه اند كرده روايت آنرا وتاريخ وتفسير حديث در آنها بزرگان

  د از:عبارتن حصر

  126ص1الحجة ج كتاب  شدكافى كلينى همين روايتى كه نقل  )1

   339-338رشادصمفيد در كتاب الا )2

  359-358طبرسى در اعلام الورىص  )3

  409-408ص2أربلى در كشف الغمة ج )4

                                                 

 ١/٥٠٥كافى كلينى  -١

البته بعضى از عقلايشان به اين دروغها آگاهى دارند ليكن از ترس روحانيت از يكطرف واز  -٢

عوام كالأنعام از طرف ديگر سكوت ميكنند كه سربازان مجهول امام زمان ترورشان نكنند، 

   يواشكى گفتند اينجانب به پيشه بعضى از استاده هاى داشگاه الهيات ران چند سال همچنانك
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عنوان :ذكـر المهـدى وعبـاس قمـى در منتهـى       زير  العيونمجلسى در جلاء  )5

  الآمال نيز زير همين عنوان آنرا آورده اند،

؟؟؟ كـه خـود در ميـان ايـن اقـول      وأما نوبختى ازعلماء بزرگ اماميه در قرن سوم

 -حسـن -ميگويدكه بعضى ها گفتند : پدرشتعارض ومتناقض گيج است مضطرب وم

 وديگرانـى  1فوت كرد وهيچ اثرى از او نمانده وفرزنـد ظـاهرى از او شـناخته نشـده،    

 رمضـان  سـوم  بيست  مدعى شدند كه اين موهوم دو سال قبل ازوفات حسن يعنى در

از وفـات   مـاه بعـد   هشـت   كـه ، وبعضى ها مدعى شدند  2!شده متولد  هـ 250 سال

هـ 258، وديگرانى مدعى شده اند كه اين موهوم در سال 3حسن اين مزعوم متولد شده

ومـدعيان ديگـرى ادعـاء    4، 256انـد  گشته مدعى را  متولد شده است وبعضى ها سال

يعنى پنج سال قبل از وفات حسن متولد شده  255نموده اند كه در نصف شعبان سال 

 وهرسـاله  آمـده  جور ايران  كه اين ادعاء امروزه به كام رهبران نظام امام زمانى 5است،

 تـا  نمـوده  مصرف ومليونها نموده ومزين چراغانى وشهرها گرفته جشن مناسبت بدين

  بيشتر سوارى بگيرند، امعو مقلدين از

وحتى در اسم جاريه اى كه اين ولادت را براو بسته اند نيز چنـان اخـتلاف كـرده    

بعضيها مدعى شده اند كه اسمش نـرگس   است ،اند كه دروغ بودن او واضح وآشكار 

6است،
ومدعيان ديگرى  7است، صيقل يا صقيل آن اسم كه اند شده مدعى ها وبعضى  

  واقوال ديگى نيز بافته شده است، 8ش حكيمه استادعاء نموده اند كه نام

                                                 

 ١١٩-١١٨فرق الشيعة نوبختى ص  -١

 ١١٩٨ی فارسى ص عباس قمى ، نسخهالآمال :منتهى  -٢

 ١٢٦فرق الشيعة نوبختى ص -٣

 ١٩٨منتهى الآمال قمى ص ص  -٤

 ٤١٩اعلام الورى طبرسى ص  ٣٤٦الارشاد مفيد ص  -٥

 ٣٤٦ص  مفيد الارشاد -٦

 ٢٢٧ص٣كشف الغمة ج -٧

 منبع همان -٨
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 احكـام  ي وهمـه  اسـت  مرتبط باو دين ي همه كه زمان وصاحب عصر حجت آيا 

مت وحتى نماز جمعه را بخاطرش ترك نموده انـد چنـين   وحكو جهاد مثل دين اصلى

ي امام ابن  كسى است كه حتى مادرش هم مورد اتفاق نباشد، وبقول بعضيها بنا به گفته

حزم امام اندلس كه ميگويد بعضى از آنها مدعى هستند كه اسم مادرش سوسن اسـت  

ز شـكم  كه مدعيند حكيمه بنت محمد شـاهد ولادتـش بـوده كـه در هنگـام خـروج ا      

ي اينها هوس ميباشد وحسـن مـذكرو اصـلا فرزنـدى      همه كه  ميخواندهمادرش قرآن 

ي شروراتشان ميباشد كـه خـود مهلكـه اى     نداشته واين اولين حماقت آنها وكليد همه

  1عظيم ميباشد،

كه اطلاعـات رژيـم    امام احسان الهى ظهيردانشمند زبردست و شيرمرد پاكستان 

تروريستى وفرقه گراى ايران چون از جواب دادن به او وتأليفـاتش عـاجز مانـده بـود     

ي مزدورانش در حال سخنرانى در پاكستان اورا ترور كرد در اينمورد ميگويـد:   بوسيله

سانه هايى كه براى ولادت اين مولودى كه هرگز متولد نشده وچگونگى ناپديد شدن اف

او از چشمهاى خاص وعام ودور ونزديك وعدم علم اهـل بيـت واهـل منـزل وعـدم      

ي علوم  شناخت چنين چيزى بافته اند واينكه چگونه به امامت رسيده وچگونه به همه

ي اينها باعث شده كه افسـانه هـا    همه كه از لوازم امامت در نزد قوم است دست يافته

بافته وبراى اثبات مدعاى خود كه ثابت نشده ونشـدنى اسـت دروغهـا مبالغـه انگيـز      

ساخته اند كه شايسته است نام خرافات بى اساس وبيهوده بر آنهـا گذاشـت كـه ايـن     

وسپس نمونه هايى از اين روايات بيهوده  خودش ،اكاذيب خود شواهدى است برعليه 

ميپرسد كه چطور چنين تولدى از چشم بنى هاشم واز  2عنوان مثال ذكر كرده است،را ب

بن الطومار شـهرت  ي علوى مخصوصا از نقيب آنها احمدبن عبدالصمد كه به ا خانواده

  داشت ودفترى داشت كه ولادت علوى هارا در آن ضبط مينمود مخفى ماند! 

                                                 

 ١٨١ص ٤ابن حزم ج امام افصل -١

 ٢٧٤- ٢٧٣الشيعة والتشيع احسان الهى ظهير ص  -٢
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هـ كه بـدروغ ادعـاء    302ولهذا وقتى كه يك خبر يك مدعى امام زمانى! در سال 

ي عباسى المقتدر رسيد دستور داد  نمود كه او محمد بن حسن عسكرى است به خليفه

كه بزرگان وشيوخ آل ابيطالب را جمع نموده تا موضوع روشن شود، كه همگـى آنهـا   

شهادت دادند كه او كذاب است و حسن عسكرى فرزندى نداشته است، واين مـدعى  

واخـتلاف   1زندانى وتا يكماه در ميان مردم شـلاق ميخـورد،   ي امام زمانى ي پيشه تقيه

مدعيان تشيع خودش دليلى است برعدم ولادت چنين موهومى ولهذا اكثر آنها بعـد از  

از فرزندى براى حسن عسكرى بعد ازاو به امامت ديگـران رفتـه وآراء متعـددى     يأس

  .بافته اند

    دوم: بيهودگى غيبت اين مهدى مزعوم

فرضا كه ولادت اين مزعوم را بپذيريم، چه معنايى در اين اختفاء وپنهان شدن درچـاه  

ى سرمسـت  سرداب وجود دارد وچرا براى مردم ظهور نميكند، واگر از امام زمانى ها

بپرسيم همان جوابى را ميشنويم كه از روحانيان وعلمايشان شنيده شـده اسـت كـه از    

قديم در تعليل آن گفته اند، صدوق ازروايت زراره از ابي عبداالله عليـه السـلام جعـل    

 2،"از ذبـح ميترسـد  گفت كه ميكند كه: قائم قبل ازقيام خود غيبتى دارد پرسيدم چرا؟ 

جز ترس از كشتن چيزى مـانع  "وطوسى شيخ طائفة در تعليل همين موضوع ميگويد: 

"ظهور او نيست...
وشكى نيست كه اين موضوع تعبدى نيست كه فقط تسليم شـويم   3

وايمان بياوريم واين تعليل ها همانطور كه شيخ احسان الهى ظهيـر گفـت همـديگررا    

انى تكذيب ميكند، وترس از قتل چنان واهى است كه حتى خود بافتـه هـاى امـام زم ـ   

  :هاى دو آتشه آنرا رد ميكند

                                                 

 هـ٣٠٢ سالحوادث  ٢٧-٢٦ص  ١٣تاريخ الطبري ج  -١

 ٤٨١كمال الدين وتمام النعمة ص  -٢

 ١٩٩ص  طوسى الغيبة -٣
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چون در كتب خودشان آمده كه اين مزعوم مورد نصرت وتأييد خداوند است  )1

ودنيارا پر از عدل وداد خواهد كرد، آيا از يك ترسو مخفى شـده ايـن امكـان    

دارد؟ از ابوجعفر نقل كرده اند كه: قائم منصور به رعب وترس است وبا نصر 

مين بايش پيچيده شده وسلطانش به شرق وغـرب  و پيروزى مؤيد ميباشد، وز

واخبارزيادى در اين معنى نقل كرده اند، اگر اين مزعوم به اخبار  1ميرسد و....

جدادش اعتقاد دارد يا نه ؟ پس چـرا از ذبـح وقتـل ميترسـد؟     وارده از آباء وا

وانگهى هر عاقلى ميتواند بپرسد كه چرا ترس از مـرگ وقـائم شـدن در چـاه     

  2.سرداب مادامى كه ملائكه پشتيبان او هستند همچنانكه مجلسى مدعى آنست

كشتن خودش ميترسد لازمه اش سقوط امامت اوسـت   از  كه شما ي گفته اين )2

براى اينكه شما در چندين روايات گفته ايد كه از شروط امامت اين است كـه  

وكسى كه از قتل بترسد كه اشـجع نيسـت بلكـه     3او از شجاعترين مردم باشد

  .اجبن است

بنابر اين تعليل شما اين مزعوم هرگز نبايـد ظهـور كنـد تـا اينكـه دول ظلـم        )3

به خـروج او  وجوراز بين برود وخطر قتل در ميان نباشد وآنوقت ديگر نيازى 

  نخواهد بود! 

درتاريخ دولت هاى متعددى بنام اين خرافات بنا شده كـه مثـل همـين رژيـم      )4

كنونى ايران بنام امام زمان مقلدان شـان را فريفتـه انـد وايـن دولـت خرافـى       

ميباشد كه پـابوس امـام زمـان     قماش  ايني بارز و زنده اى از  خودش نمونه

بيشتر پنجشنبه ها به مسجد چمكران قم هستند وحتى آقاى خامنئى براى مكر 

رفته كه امام زمانش را زيارت كند خوب الان كه زمينه اين همـه مهيـا اسـت    

                                                 

 ٥٢/١٩١بحار مجلسى  -١

 ٢٥٩ص  ٢روضة الواعظين ج ١٢٠٦منتهى الآمال قمى ص  ٧٧٢جلاء العيون مجلسى ص  -٢

 ٢٧٩ى ظهير ص و الشيعة والتشيع احسان اله ٤٢٠اعلام الورى طبرسى ص 

 ١/٣٤االله الجزائرى  نعمة النعمانيةالانوار  -٣
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 خطـر  نـه  كه ديگر نميكند ظهور چرا هستند او جمال براه چشم  ومخلصانش

ه بـه ايـن   ك ـ است عاقلانى گردن بر او نائب چاقوى بلكه قتلى ونه اسن بحى

  .چرنديات گردن نمى نهند

سى كه از خودش نتواند دفاع كند واز قتل ميترسد اين آقا چگونه از ديگران ك )5

دفاع نموده و چگونه از دشمنان شما انتقام ميگيرد الان بگذريم از اينكه دنيارا 

ي عالم كنيد، كمـى   را چنين وچنان كند آيا بهتر نيست از اينكه خودرا مسخره

يد تـا از ايـن غـل وزنجيرهـا     بخود آييد وقرآن را سرمنشأ معتقدات خود نمائ

  .راحت شويد

   سوم: هيچ منفعتى از وراء اين موهوم صورت نگرفته است

همين است كه -همچنانكه دكتر مسعود به حق ناميده است-ي بطلان اين فرضيه از ادله

اين امام زمانى كه دست وپابوسانش اينهمه برايش سينه چاك ميكنند هـيچ مصـلحت   

قا سرنزده است ونه معتقدانش ونه منكرانش هـيچ نفعـى ازاو   دنيوى ويا دينى از اين آ

  .نديده اند جزاينكه ضرر فراوان كه دين اسلام از اسم اين موهوم خورده است

 كـوچكترين   هسـتند ميگويد:اين معصوميكه كه مدعى او  هشيخ الاسلام ابن تيمي

د از او سرنزده نفعى كه ازيك امير ويا از يك كارمند عادى ويا عالم ويا قاضى سرميزن

است ، پس چه فايده اى از او اگرتازه موجود هم باشد چطور كـه او موهـومى بـيش    

نيست، وچه لطف ومنفعتى براى دين ويا دنياى مومنـانش دارد ...وايـن شخصـى كـه     

رافضيان مدعى او هستند يا كسى است كه پيش آنها مفقـود و در نـزد عقـلاء معـدوم     

ه منفعتتى بـراى كسـى نـه در ديـن ونـه در دنيـا داشـت       ميباشد، وبه هر دو تقدير هيچ 

"است
1.  

اما غائب شدن اين موهوم در اين مدت طولانى نه اينكـه بـراى كسـى مصـلحت     

وشـى كـه   رستى نداشته بلكه بهانه اى شده است براى شيادان ديـن فر دينى ودنيوى د

                                                 

 ٢٦٢-٨/٢٦١منهاج السنة  -١
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ى از مهمترين احكام دين را بنام او تعطيل نموده اند، براى امامت از اصول ديـن  بسيار

امام زمانى ها بوده وآنرا از اركان اسلام شمرده اند وايمان شخص بنا بـزعم آنهـا جـز    

شدن اين دوازدهمين مجعول به تعطيل بامعرفت امام وولايت او درست نيست وپنهان 

شدن بسيارى از مصالح دينى ودنيوى بقول خودشان گشته است وحتـى خمينـى امـام    

ي طولاني بيانجامد..والان احكـام   شايد غيبت ازمنه"زمانى نيز بدين اعتراف ميكند كه:

اسلامى وقوانين شريعت آيا بايد تا زمان ظهور معطل بمانـد، تـا مـردم در ايـن مـدت      

ومعنى اين سخن اينست كـه   1ولانى بدون تكليف مانده ودر شهوتهايشان آزاد باشندط

ن كـه ايـن از   شريعت اسلامى براى مدت محدودى بوده است، يعنى فقط براى دوقـر 

"رسواترين نسخ درشريعت است كه نه ما ونه هيچ مسلمانى هرگز آنرا نميگويد
2.  

 مـى  وكاسـد  فاسـد  هـاى  تأيل به آن از بعد اگرچه است خمينى آقاى سخن اين 

ى تعطيـل  مهـد  غيبـت  ي نتيجـه  اينكه به او از است روشن اعترافى خود واين پردازد،

شدن بسيارى از قوانين دين بلكه به رسواترين نسخ انجاميده است، اين سـخن حقـى   

از دهان اين امام زمانى بيرون آورده است  خداوند 3الجميلىاست كهبقول شيخ عبداالله 

  .تا اينكه حجت را برايشان تمام كند

                                                 

قش متعه ميكند از شهواى مردم مينالد، آيا الان شخصى كه با دختر چهار ساله مقلد احم -١

اين متعه اى كه شما بنام دين جعل كرديد آزادى شهوا نيست كه كسى با زنا بخدا تقرب جويد 

كدام دين در دنيا با زناى مذهبى به خدا تقرب جسته است جز مذهب شما ومذهب يهود راجع به 

به كتاب الله ثم للتاريخ=بخاطر خدا وتاريخ ص رسوايى متعه ايشان با دختر چهار ساله نگاه شود 

سابق خمينى فضايح جانگدازى را ذكر  سيد حسين موسوىشاگردوم ودوست ومقلد آقاى كه ٣٧

ی روحانيت خصوصا وبه محيط هاى دينى اماميه  كرده است كه مخصوص ايشان نيست بلكه به همه

كتاب را ترجمه كرده ودر ومذهب عموما باز ميگردد، كه اگر خدا فرصت دهد بزودى اين 

 اختيار حق جويان هموطنم قرار خواهم داد

 ٤٢و ٤١الحكومة الاسلامية ص  -٢

كه اين كتاب همچنانكه  ٢٧٤بذل اهود في اثبات مشاة الرافضة لليهود عبداالله الجميلى ص -٣

 و اصول افكار اين مقاله ميباشد. منبع كردمدر آغاز اشاره 
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چهارم: چرا روحانيت اماميه ايـن دروغ خطرنـاك را سـاخته وولادت ايـن     

  معدوم را جعل كردند؟

شده اند كه اين معدوم را موجود جلوه داده وايـن موهـوم را   امام زمانى ها چرا ناچار 

طر خا وبه  ببافند؟به خاطر فرار از سؤالهاى بى جوابى كه جوابى منطقى برايش ندارند،

تنگنايى است كه علت آن قواعد واصول ولوازمى اسـت كـه بـراى اوصـاف     خروج از 

براى اينكه مدعى هستند كه امام نمى ميرد مگر اينكـه   1اند، بافته  واحوال وشرائط امام

وشخص بعد از خودش را بداند، و بعد از  2وصيت كند وبرايش جانشين وخلفى باشد

حسنين جز در اعقاب هم نميتواند باشدوجز در فرزند بزرگتر هـم نميتوانـد باشـد، و    

ي رسول خدا ميگردد، وسـلاح   جسد امام را جز امام هم غسل نميدهد، وبه اندازه زره

مثـل اينكـه    3گردد،وامام اعلم واشجع ميباشد وبافته هاى متعدد ديگررسول پيش او مي

واينكه امام عالم وآگاه به گذشته وآينده ميباشد وهـيچ   4امام محتلم وجنب نمى شود!!،

  بوده ي كتابهايى كه از طرف خداوند نازل شده پيش او چيز بر او مخفى نيست وهمه

                                                 

 ٢٩٥-٢٨٣اصول افكار اين بند از مقاله از كتاب الشيعة والتشيع از احسان الهى ظهير ص  -١

 گرفته شده است

 ١٢٣فرق الشيعة از نوبختى ص  -٢

وعيون ٣٨٩و ٣٧٩و٣٨٤و٢٨٦و ٣٠٨و٢٧٧و٢٨٤ص و١الحجة جاصول كافى كتاب  -٣

 ٢٣١ص ١اخبار الرضاج

 ٢٣١ص١ا جوعيون اخبار الرض ٥٢٨ص٢همچنانكه طوسى در كتاب الخصال ميگويد ج -٤
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واينكـه امـام ختنـه شـده متولـد       1ارد،ي آنها با زبانهاى متفاوت آگاهى وعلم د ه همهب

ميشود وطاهر ومطهر است واز پشت مثل جلو ميبيند! وسايه ندارد! وهنگاميكه از شكم 

گونه هايش برزمين افتـاده وباصـداى بلنـد شـهادتين ميگويـد!       مادر برزمين ميافتد بر

واحتلام نشده وچشمش خوابيده وقلبش نمي خوابد وملهـم ومحـدث ميباشـد وادرار    

ومدفوعش ديده نميشود چون زمين موكل است كه آنرا ببلعد!! وبـويش خوشـبوتر از   

شـته وديوانـه   ي اوصافي كه لازم است انسان عقلش را بكنار گذا وبقيه -مسك ميباشد

ويا سفيه تا به آنها معتقد باشد ويا مكار ودجال باشـد تـا ديگـران را اسـتغفال نمـوده      

ي اين صفات اينكه داراى صحيفه اى است كه نام شيعيانش  از جمله -،وسوارى بگيرد

ي ديگرى كه اسماء دشـمنانش در آن ميباشـد و وكتـب     تا قيامت در آن بوده وصحيفه

 كـه ! ميباشـد  وبـره  بـز  پوسـت  از كه كوچك وجفر –سرخ  -ديگرى بنام جفر بزرگ 

 ـ فاطمه ومصحف! ميباشد آن در علوم ي همه خـوب ديگـر چـه    -ز همـراه اوسـت،   ني

 ميگوينـد  بهائيـان  به وباز ميكند صحبت هم وعبرى دارد كه هم ديگر كتبى  ميخواهيد

ديگـرى  ودر روايت  -نبوت جديد ميكنيد وبه ختم نبوت قائل نيستيد!! دعوى چرا كه

مؤيـد بـه روح    -يعنى حتى همينى كه در ته چاه سرداب قـائم شـده  -ميگويند كه امام

ميباشد وبين او وخداوند سـتون نـورى وجـود دارد كـه اعمـال      -يعنى جبريل-القدس

بندگان را از خلال آن ميبيند وهر وقت كه نياز به دليل ويا دلالتى داشـته باشـد بـه آن    

                                                 

بدون ترديد كه اينها صفات خداوند است وهدف از اين غلوهاى كفرآميز نه دوستى ائمه  -١

ی اهل بيت از اولين كسانى  اسلام بوده است وائمه ی اسلامى بنام ی وعقيده بلكه هدم انديشه

بودند كه اين كفر هارا انكار نموده بلكه حضرت على كسانى مثل انصار ابن سبا را كه بدين 

اقوال تصريح مينمودند ميسوزاند، الان چنين امرى از ضروريات مذهبى گشته است كه بناحق 

غلوهاى ضد اسلامى مراجعه شود به  مدعى است مذهب آل بيت ميباشد براى آگاهى از اين

والفصول المهمة از  ٢٦٠و٢٢٧ص١كافى كلينى كه مملو از آراء ابن سبأ ميباشد كتاب الحجة ج

 ١٥٥الحر العاملى ص
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ر روايت ديگرى مدعى هستند همانطور كه كافى مدعى است كـه اگـر   ود 1ميكند نگاه

زمين بدون امام بماند ذوب ميشود واگر دونفر در زمـين نمانـد يكـى از آنهـا حجـت      

    2است!

اينها اصول وباورهاى اساسى است كه بناء امامت كسانى را كـه مـدعى امامتشـان    

كه معتقـد بـه   گشته اند را بر آن بافته وجعل كرده اند، ووقتى كع ديده اند اكثر كسانى 

امامتشان هستند اين صفات وشروط بر آنها منطبق نميگردد، چون بعضى از آنهـا مثـل   

موسى الكاظم وحسن عسكرى بزرگترين فرزند پدرش نبوده ويا بعضى ديگـررا مثـل   

على بن موسى بن جعفر امامى غسل تكفين نكرده است چراكه فرزندش محمد الجواد 

ت، وهمينطور موسى بن جعفر كـه فرزنـدش اورا   در آنوقت بيشتر از هشت سال نداش

امـام  -غسل نداد چون در وقت وفاتش غائب بود، وقابل ذكر است كه محمد بن الرضا

ثابت نشده است كه حسـين بـن    وهمچنان 3بوددر وقت وفاتش در مدينه -هشتم آنها

على را فرزندش على زين العابدين غسل داده باشد چون در بستر بيمارى بـوده ونيـز   

ي رسول خدا بـر آنهـا    سربازان ابن زياد از اين كار اورا باز داشته اند، وبعضعى ها زره

قت وفات پدرش بيشتر از نيامده چون كوچك بودند مثل محمدبن علىالرضا كه در و

هشت سال نداشت وهمچنين فرزندش على بن محمد كه در وقت وفـات او كوچـك   

بود، وبعضى ديگر سلاح رسول خدا در پيش آنها نبوده والا برادرش زيد با او مخالفت 

وكسـانى    4نميكرد ويا مثل موسى بن جعفر كه عبداالله افطح به مخالفـت او برخاسـت  

                                                 

آيا اين روايت ها وآراء وانديشه هاى خرافى ضد قرآنى  ٥٢٨-٥٢٧كتاب الخصال او قمى ص -١

نيست كه عاقلان را از دين رمانده وبكلى بيدين ميگرداند اگرچه عقل اينست كه انسان خرافات 

بيدينى را از دين تمييز داده وسره را از ناسره زحق را از باطل تشخيص دهد، نه اينكه علاج بددينى 

ی حقايق دينى باشد كه اين خود پناه بردن از باران به  ی آن پشت پازدن به همه باشد كه نتيجه

 ناودان است

 ١٧٩ص١رض لاتخلو من حجة جاصول كافى باب ان الا -٢

 سابق منبع -٣

 ی فطحيه منسوب به شخص ميباشد وفرقه ٢٨٨الشيعة والتشيع شهيد احسان الهى ظهير ص  -٤
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ديگر بودند كه اعلم نبودند وچطور كودكى اعلم از ديگران ميشود؟! ولهذا از خود قوم 

كسـانى   رواياتى نقل شده كه كسانى را كه به گمان آنها امام بوده اند سرپرستى آنهـارا 

ر ديگر بعهده گرفته اند تا اينكه بالغ وراشد گردند، وحتى بزرگان شـيعه واكابرشـان د  

فر بن باقر ترديد نموده اند، اين زراره بن اعين كه از اكابر رواة شيعه است كه جع  علم

خود جعفر در باره اش براساس روايات قوم گفته است:اگر زراره وامثـالش نميبودنـد   

"بين ميرفتاحاديث پدرم از 
ي جعفر وپدرش ميگويـد: خـدا پـدر     اين زراره درباره 1

 ـ"ودر باره او ميافزايـد كـه    جعفر را بيامزد در دلم راجع به او چيزى هست، ي  ارهدر ب

  2."سخنان رجال بصيرت ندارد

ي علم فرزندش موسى نيز چنين قضاوت نموده اند، ابوبصير مـرادى كـه    ودر باره

 به محمد جعفربن حضرت  به ادعايشان وبنا  استيعى كه از اركان اربعه در روايت ش

كشي از ابوبصير روايت ميكند كه گفته است به گمان من   3است داده جنت ي وعده او

  4.هنوز كامل نيست -اشاره به موسى الكاظم ميباشد-روايتى علم صاحب ماحكم ودر 

 ميگويـد  5احسـان  شهيد آنچنانكه -اند شمرده امامت شروط از كه–واما شجاعت 

آنها بدين صـفت مشـهور    از هيچكدام شيعه روايات حسب بر  بعد از حسين بن على

ه هيچكدام آنها برعليـه  ي رواياتشان عكس اين را ميگويد چه اينك نبوده اند، بلكه همه

حكام وسلاطين قيام نكردند بلكه بعضى از آنها به پيروى وولاء به آنها اعتراف نمـوده  

وبعضى از آنها از نصرت ويارى عمـوزاده هايشـان كـه بـر عليـه امـراء وحكـام قيـام         

ميكردند كوتاهى نموده وكنج سلامت را ترجيح ميدادند، وبعضى ها با احتيـاط رفتـار   

م را به طاعت وولاء حكام دعوت ميكردند، تمـام ايـن گفتـه هـا برحسـب      كرده ومرد

                                                 

 ١٢٤الكشي صرجال  -١

 شرح حال زرارة بن اعين در ١٣٣و ١٣٣رجال الكشي ص  -٢

 ١٥٢رجال الكشي ص -٣

 ١٥٤ايضا ص -٤

 ٢٩١-٢٨٩الشيعة والتشيع شهيد احسان الهى ظهير ص -٥
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 مشـهور  انـد  گفتـه  او ودربـاره  داد انجـام  حسن  روايات خود قوم ، وآنچه را كه امام

بعضى از آنها هم كه نص برجنب و و دادند، لقب المؤمنين مذل اورا مه است ومعروف

وامااگر علم بما كان وبما  1مهاحتلام شدنشان وارد شده مثل على وحسن وحسين وفاط

 متفـاوت  مخلصشـان  شـيعيان  بـراى  جوابهايشان  درست ميبود -گذشته وآينده-يكون

تازه اگر غيب ميدانستند برحسب ادعاهاو روايـات   2ميگويد نوبختى همچنانكه نميبود

هـيچ امـامى نبـوده مگـر      "خود قوم كشته ويا مسموم نميشدند چون مدعى هستند كه

"موم شده استاينكه كشته ويا مس
ي زبانها افسانه اى اسـت   واما سخن گفتن به همه 3

  كه براى خنديدن به ريش وعقل مردم آنرا ساخته اند!

ضد قرآنى آقايان امام زمانى هـارا سـخت در تنگنـا قـرار     باورهاى افسانه اى  اين 

داده است كه هيچ امكان خارج شدن درست آن ممكن نيست مگـر بـه دور انـداختن    

  .آنها وقبول به حكميت قرآن كه خالى از اين خرافات است

 ـ  قواعـد   ي ههنگامى كه براى حسن عسكرى فرزندى نيامد اينها ديدند كه هم

پنبه شد واز بين رفت ومجالى هم براى تاويل وتحريفى كه واصول وبافته هايشان 

سابقا انجام ميدادند نماند، اينجا بود كه هيچ راه وچـاره اى برايشـان جـز ايجـاد     

سؤالهايى كه در مورد عدم تطابق آن اوصاف  ي همعدومى نماند تا در آينده از هم

  بودنـد فته وشروط طويل وعريضى كه براى امامت وعلامت امام درست كرده وبا

خواهد آمد راحت شوند، وعلاوه براين امامت خود عسكرى هم زيـر سـؤال    پيش

ميرفت چون علامت هاى زيادى بر او صدق نميكـرد، بعـد از خـودش فرزنـد و     

به كسى وصيت نكرد، وامامى نيز اورا غسـل   خودش از وبعد نگذاشت،  جانشينى

 وجـود  كه كسى بر چگونه  ،وتكفين ننمود ، وبعد از او زره رسسول بركسى نيامد

                                                 

 ٦٠ص٢عيون اخبارالرضاج -١

وكلينى هم مثل آنرا روايت كرده است اصول كافى  ٨١-٨٠فرق الشيعة نوبختى ص -٢

 ٦٥ص١ج

 ٢١٤ص١وعيون اخبارالرضاج ٣٧٥ص١اصول كافى ج -٣
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 برطبـق – زمـين  واخيـرا  داد؟ ميتـوان  وشـجاع  عـالم  صفت است ومعدوم نداشته

 ذوب لـيكن  مانـد  امـام  وبدون-شد خالى حجت از آنها آوردى در من مواصفات

  ديد!!نگر

اينجا بود كه پريشان وسرگردان شدند وراه وچاهى هم پيـدا نكردنـد چـون عـدم     

نه اينكه فقط امامت مزعوم اورا پنبه ميكرد بلكه كل وجود فرزند براى حسن عسكرى 

امامت را زير سؤوال برده وهمه بافته هاى قـوم را در معـرض خطـر قـرار ميـداد، در      

حاليكه آنها سالها براى اين باورها زحمت كشيده واين اصول بـى اصـول را در ميـان    

ها در مورد بسيارى پيروانشان ريشه دار كرده بودند، اگرچه اين اصول وقواعد جعلى آن

ي اغـاليط و   ست در آمده بود ليكن اين وضعيت جديـد همـه  امامتشان نادراز مدعيان 

 ولهـذا  بـرد،  سؤال زير در هستند ومعصوم  پيشگويى هاى آنهاراكه آنها ملهم ومحدث

ي متعصـب ومشـهورى اســت واز اكـابر طائفـه واز متكلمــان      اگرچـه شــيعه  نـوبختى 

هم ميباشد باعبارت صيح وبدون پرده پوشى ميگويد كه شـيعيان بعـد    1وفيلسوفان آنها

متحير شده وبه آراء گوناگون رفته وبه فرقه هـا وگروههـاى   -عسكرى-از موت حسن

  سيم گشته اند:متعددى تق

نمرده وزنده است ليكن غيبـت كـرده   -عسكرى-فرقه اى بر اين رفته اند كه حسن

ي خلاف واقع اينست كه به زعم آنها جايز نيست  است وقائم اوست، وعلت اين بافته

  2كه بميرد وفرزند ظاهرى نداشته باشد براى اينكه زمين خالى از حجت نميشود

..اگـر واقعـا   شده .وفرقه اى گفته اند كه حسن بن على مرده ليكن بعد از آن زنده 

 در امامـت  اينكه براى  نمى بود، دركارفرزندى ميداشت مرگش صحيح بود ورجعتى! 

  است، نكرده وصيت كسى براى وليكن يشدم ثابت او خلف

                                                 

 ١٧٧مجالس المؤمنين تسترى(شوشترى)ص -١

كه حجت الهى كلام اوسست كه درميان اما اگر هدايت را در قرآن جويا ميشدند ميدانستند  -٢

مردم است نه معدوم ويا مرده اى كه اجل ااورا از ميان مردم برده است ليكن همانطور كه 

 حضرت على فرموده است هركسى كه هدايت را از غير قرآن بجويد به گمراهى خواهد رفت
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جعفر است نه حسن چرا كـه او بـدون اينكـه فرزنـدى      امام ،وفرقه اى گفتند كه 

  داشته باشد فوت كرد، وامام نمى ميرد مگر اينكه وصيت نموده وداراى جانشينى باشد!

  واقاويل متعدد ومضحك ديگرى كه سرد آن به درازا ميانجامد

 امـامى   چگونهاچار براى حسن عسكرى فرزندى ساختند، چنين وقتى بود كه به ن

كه امامتش ووصيتش ثابت شده وامورش بر همين منوال رفته وپـيش همگـى اينطـور    

  مشهور شده است چگونه ميميرد وجانشينى ندارد؟!

  فرقه اى از شيعيان در رد بر آنها گفتند كه:

يم فرزنـدى نيـافتيم   حسن اصلا فرزندى نداشته وما اين را آزموديم وهمه جا گشت

ي حسن كه بدون فرزند مرده اسـت بگـوييم داراى فرزنـدى     اگر جايز باشد كه درباره

است مخفى اين ادعء در مورد هر ميتى كه بدون فرزند فوت كند صدق ميكند وحتـى  

ميتوان در مورد پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم نيز ادعاء نمود كه فرزندى بجا گذاشته 

والحسن رضا عليه السلام غير او ابوجعفر سه فرزند بجا گذاشته كه يكى از ويا اينكه اب

آنها امام است براى اينكه وارد شدن خبر بوفات حسن بدون فرزند مثل اين خبر است 

كه پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم مردى از صلب خودش را جانشين نگذاشته اسـت  

ونه رضا چهار پسر داشـته اسـت، پـس    ونه عبداالله بن جعفر پسرى بجا گذاشته است 

 لـيكن –بعد از آن اين پنـدار را بافتـه انـد     و-،وجود فرزند بطور كلى باطل شده است

د فرزنـدى  كن ـ حمل وضع كه كنيزهروقت آن كه دارد وجود وكنيزش او بين حاملگى

 وجانشينى خلف و برود امام كه كه نيست روا چون بود، خواهد  خواهد آورد كه امام

  !!ميگردد خالى حجت از وزمين شده باطل امامت اينصورت در كه چرا باشد، نداشته

فرقه اى از آنها بر اين طايفه ايراد گرفته كه مدعيان فرزند بر اينها اشكال گرفته اند 

شما در موضوعى بر ما منكر گشتيد كه شبيه آنرا خود گفتيد وحتى به اين هم قانع كه :

ه كرديد كه عقل منكر آنست، كفتيد كه حملى وجـود  نشده تا اينكه چيزى به آن اضاف

دارد اگر شما در طلب فرزند وبحث از او سعى فراروان كرديد وآنرا نيافتيد ولهذا آنـرا  

انكار نموديد ما بيشتر از آن در شناخت حاملگى سعى وكوشش وجتهاد نموديم وآنـرا  

ا بحث شما چون عقلا ي حاملگى ونيافتن آن راست تر است ت نيافتيم وبحث ما در باره
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 نباشـد  شناخته ظاهرا كه باشد داشته مخفى فرزندى انسان  است ممكن  وعرفا وعادتا

وموضـوعى كـه شـما مـدعى آن     1باشـد  درسـت  هم ونسبش شده شناخته بعدها ليكن

هستيد چنان زشت وشنيع است كه عقل هر عاقلى منكر آن ميباشد وعرف وعادت هم 

بر خلاف آنست، مخصوصا اينكه روايات زيادى از ائمـه صـادقين ىمـده اسـت كـه      

هستيد سالها از  نآ دعىحاملگى بيشتر از نه ماه نميتواند باشد واين حاملگى كه شما م

  .ت وشما همچنان بدون دليل وبرهانى بر قول خود هستيدآن گذشته اس

وفرقه اى ادعا نمودند كـه: حسـن عسـكرى بعـد از هشـت مـاه از وفـاتش داراة        

نهايى كه مدعى فرزند در حياتش شدند دروغگو ميباشند وادعايشان  وى ،فرزندى شد

 ـ     باطل است، ت براى اينكه اگر چنين چيزى رخ ميداد مخفـى نمـى مانـد لـيكن او رف

وفرزند ظاهرى از او شناخته نشد، وحاملگى در گذشته در نزد سـلطان ودر نـزد مـرد    

ثابت بوده ولهذا از تقسيم ميراث اوامتناع نمودند تا اينكـه حـاملگى بعـد از آن درنـزد     

 وفـات  از ماه هشت از وبعد ماند، مخفى برايش  سلطان باطل شده وموضوع حاملگى

 وصـيت  او شود،وبه ناميده محمد كه بود اين رودستو شد متولد فرزندى برايش حسن

  .يشودنم وديده است مخفى انظار واواز بود كرده

ي اينهـا   ي همـه  كه اماميه ناميده ميشوند گفتند كه: گفتـه  ي اثناعشريه فرقهواخيرا 

درست نيست چرا كه خداوند عزوجل حجتى دارد كه فرزند حسن بن علـى ميباشـد،   

ي  گفتـه  ميبودميان دو برادر نميگردد، واگر اين جايز  وامامت بعد از حسن وحسين در

ومذهبشـان درسـت ميبـود، وامامـت      -يعنـى اسـماعيليه  -اصحاب اسماعيل بن جعفر

محمدبن جعفر ثابت ميشد، ونيز جايز نيست كه زمين خالى از حجت باشد واگـر نـه   

  .هم زمين وهم آنچه بر آنست ذوب ميشد

تيم واعتراف ميكنيم كه او فرزندى از صـلب  بنابر اين ما معتقد به وفات حسن هس

خودش دارد كه مخفى است ومردم حق ندارند كه به آثار كسى بروند كه مخفى شـده  

                                                 

 ی اينها سفسطه وبازى با الفاظ ميباشد بر خواننده مخفى نيست كه همه -١
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است، ونه ذكر اسمش جايز است ونه سوال از مكان او، بحث از او اصلا جايز نيسـت  

  1است.وحرام 

ضرورت ايجاد فرزندى براى حسن عسـكرى  ياز به اين است حقيقت روشنى كه ن

اين ادلـه   ي هرا تقاضا نموده است !!كه نياز به تفسير وتعليق ندارد ، آيا الان بعد از هم

دكى بخود آمده وقايد وباورهـاى خـودرا   ن نرسيده كه امام زمانى ها انايووقايع وقت 

بجاى اينكه از داستانهاى قهوه خانه ها ويا روضـه خوانهـاى شـياد بگيرنـد بـه قـرآن       

  مراجعه نموده وهر آنچه را كه با آن مخالف است دور بياندازند؟

   

  

  

                                                 

وبعد از آن  ١١٩ص- فرق الشيعة–ی چيزى است كه نوبختى در كتاب خودش  اين خلاصه -١

 ذكر كرده است


